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اما عجله و شتاب طور آشکارا در  .و جمع و جوش ھميشگی وجود ندارد در  شھر ازدحام 
ودن آسمان صاف ب  و با روز قبل توقف نموده  باری ازبرف .ھمه کس ديده ميشود ھمه جا و

يعنی ده  ؛منفی ده ۀه به ترمامتر نظر انداخته شود درجھرگا .است افزوده شدت خوده سرما ب
ھای بلند و پوش تعميرزردرنگ آفتاب در آھنۀ آخرين اشع .زير صفر را نشان خواھد داددرجۀ 

 مردان کارگر، فروشندگان دوره گرد و دکان دارانی .شاخه ھای عريان درختان تجلی ميکند

مقابل ھم با عجله و  را بسته اند  بعضاً دسته جمعی به يک سمت و بعضاً  ھای خودکه دکان
ا را از رنج سرمزودتر خود  ند تا ھرچهاتمامتر جانب خانه ھای خود روان  شتاب ھرچه
 ۀطليع تاز وکه پيشی که از انعکاس سفيدی برف برميخيزد با سياھي روشنی ای .نجات دھند
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بستر برف  ھولناک در روی حدرختان عريان مثل اشبا ۀساي .لشکر شب است در نبرد است
دارند  طعمه ھای فرسوده ای در نول خود که از اينطرف و آن طرف ديده ميشود و چند زاغی

و  .ھای کھنه نشسته و بعضی در تاريکی شب گم شده اندضی با?ی ديواريز پرواز نموده بعن
در يک سمت ديگر در يک سطح نسبتاً وسيع در بين سفيدی پھن  .سکوت مطلق حکمفرماست

 و بعضاً  بزرگتر ھستند و ده ميشوند که اين لکه ھا بعضاً خردبرف لکه ھای سياه دي ۀگسترد و

بر  راای خود أوم داخل مملکت که منزل و پناھندگان ن وااينھا عبارتند از خيمه ھای مھاجر
يا  و .دست داده و از ترس جان فرار کرده اند طياره ھا از يا بمبارد ھا وبلھجوم طا اثر
 از انجاھا به عنف و جبر رانده شده اند، ايران ھجرت کرده و به پاکستان و که نیاجرامھ

يا دو چوب عمودی بلند نگاه داشته شده و  يک و تکه ھای سياه که با اکنون آمده اند و در زير
را برف ضخيمی احاطه کرده که  اطراف اين خيمه ھا. ميکنند ندگیزرا خيمه ميگوئيم  ما آنھا

تر از بجلک در برف فرو سدود است مگر اينکه پاھا تا با?راه رفت و آمد بين خيمه ھا م
يچ موجودی درين جاھا گوئی ھ ؛صدائیاز ھيچ يک ازين خيمه ھا نه دودی بلند است نه  .برود

يا نيم جان در داخل اين بيغوله  و رخFف تصور عده ای موجودات جاندارباما . ساکن نيستند
اينھا  .تحمل ميکننداست آسمان با?ی شان آمده  ھا ميلولند، رنج ميبرند و آنچه از زمين و

اينھا  .دشت خاص خود را دارند که ھر فرد و يا ھر خانواده سرنوده ای ھستيت رنج داموجود
دست  حتی عزيزان خود را ازو ندار  مين و بمباردمان دار و اثر گلوله وب اثر جنگ مداوم،ب

 ترين شرائط زندگی يا بھتر استگاھی بداخل مھاجر ھستند و با بد داده اند گاھی بخارج و

الی   5 از ليدهژوھای در بين ھريک ازين چادر .مرگ و زندگی  در تFش ھستند بگوئيم بين
ميخوابند تا  و شبانه مانند رمه ھای گوسفند يکی با?ی ديگر .ده نفر بنام خانوار  زندگی ميکنند
ارباب  شدت سرما بدون از کمک اينھا درين ايام زمستان و .از حرارت ھمديگر استفاده نمايند

 بلکه جوانان .باشندفقط به کمکھا چشم دوخته  چنان ھم نيستند که فقط و و .خير عايدی ندارند

عايدی ھميشه در تFش ھستند و با  شان برای بدست آوردن کار و پيران حتی اطفال و زنان و
که سر ميزنند کاری  بھر دری ؛نوع کار پر زحمت و مشقت را قبولدار ھستند آنکه ھر

 .برايشان پيدا نميشود

پارچه ھای کاغذ  ثلی مئھا اشياميتوانند از زباله داني .شان نسبتاً بھتر استتابستانھا وضع در
جوانان شان موتر . جمع کنند ديگدان خود بحيث ھيزمھای چوب و پارچه ھای کھنه  توته

اما د ر زمستان با  .و در فصل جواری جواری بريان بفروش برسانندميکنند حمالی و  شوئی
که در  ائیھلباس وغيره ضرورت دارند کار از قبيل محروقات، آنکه به ضروريات اولی ديگر

که برای  ھائیکمک .وضع شان بسيار  خطر ناک است بناءً . تابستان ميتوانستند اکنون نميتوانند
آنھم از مواد  ،گاھی در دو ماه ھم يکبار نميرسد يک ماه و گاھی در. اينھا ميرسد متقاطع است
است از  خنکاکنون که شدت  .نميرسد بخت ميرسد و به کمبختمھم و ضروری به نيک

برای ھيچ کدام چيزی باقی نمانده  ھای مواد غذائی که پانزده روز پيش صورت گرفته بودکمک
 دسترس ،حتی به آب نوشيدن نسبت نداشتن ظروف و امکانات .و ھمه مضطرب و ھراسان اند

نسبتاً  .در يک محدوده زندگی ميکنند آنھا بحث ميکنم و ۀکه من در بار چند خانواری .ندارند
دربين اينھا يک مرد با  تجربه وجود دارد که  .دد و يکی بديگری کمک ميکنفاق دارنباھم ات

را قريه دار  خويش قريه دار بود اکنون نيز ھمين چند خانه وار او مربوط سابق در ولسوالی
در امور  .ھای دور و پيش خود خبر باشددار ميکوشد از حال و احوال فاميلاين قريه  .ميگويند

 و .ھا او ترتيب ميدھدتحقين درجه اول  را در توزيع کمکنام نويس مس ه ميدھد،بديگران مشور
 .ھرگاه از خود چيزی داشته باشد بديگران ميدھد و ھمه به او اعتماد دارند

 .مادران دائر گرديده بود شمول ھمه پدران وه قريه دار ب ۀامروز صبح يک جلسه در خيم

 .ت به فرزندان خود سخت نگران بودندمضطرب و ھراسان بودند خاصتاً مادران نسب ھمگان

 ۀی و بی لباسی ھماول موضوع بی نان .طرف بحث قرار گرفت درين جمعيت دو موضوع
ھای زيادی صحبت .ھا بنام محبوبهيکی از فاميل ۀطفل پنج سال شان بطور عموم و دومی مريضی
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سايه  ما در«  :قريه دار گفت . ی گوشزد گرديدئاھارشزگ گذشته و حال از. رد و بدل شد
 اسFمی مثF در زمان خFفت حضرت عمر و ھایحکومت. کومت اسFمی زندگی ميکنيمح

ً شھا  حضرت علی از احوال مردم خبر دار می بودند اين خليفه در عقب در وازه ھای  خصا
داران زمامدارا ن و پول« : ديگری گفت ».مردم گوش ميدادند تا از احوال مردم خبر شوند

ات را که رکن سوم ھم است قطعا و زک رکن اسFمی چھار آنرا قبول دارند،اسFمی از پنج 
 .»را حاجی بگويند قبول ندارند و حج ھم بخاطری ميروند که مردم ايشان

P خان غازی  حضرت امانيدوستی اعلحاضرين لب به سخن کشود و از مردميکی ديگر از 
که مستخدمين  حضرت زمانیيضر اعلھا در محيکی از شب در«  :او گفت .ميان آورد سخن به

شھر کابل  ۀکه در  فFن کوچ ،سمع شاه رسانيده يکی از حاضرين ب خوان پھن ميکردند،دستر
حضرت زياد ياعل .زندگی ميکنند که ھيچ چيزی برای خوردن ندارند چند فاميل بی بضاعت

ببرند و بين ھای پخته را نان خشک قناعت کرد و امر کرد ديگب را به شثر شد و ھمان أمت
 ».ھمان فاميل ھا قسمت کنند

ت أرا جر از طرف ديگر قريه دار را تسلی ميداد، اين گفت و گوھا اگر از يک طرف دل شان
ھای خيريه را بکوبد و کمک تمام بنياد ۀد نمايد که ھمين امروز برود و دروازتعھ بخشيد  تا

 .عاجل مطالبه نمايد

رش گفت که محبوبه ديشب ان و دوست داشتنی مادفل شيرين زباما در مورد محبوبه جان ط
 و به آغوش من پناه آورد دقائقی بعد لرزه سراپای اندامش را فرا گرفت، .سرش دور ميخورد

صبح  خود ميلرزاند بعداً در يک تب شديد و سوزنده فرو رفت و تا ميلرزيد که مرا با او چنان
را گرم و آرام  او ۀايم بدن سرد و لرزند دريافت کردهھا کمپل که از کمک سه ناله ميکرد و دو

ھمينکه  .کردم تا صبح اورا به سينه خود ميفشردم و بدرگاه خداوند دعا و استغاثه مي .نکرد
ھرچه .و پاره ھای کاغذ را آتش زدم و اسپند و بربو دود کردم استمبرخ روشنی صبح دميد،

به سختی  .يچانيدم و سخت بسته کردمتوته ھای پخته و يا پار چه ھای کھنه يافتم به سينه اش پ
 .نفس ميکشد و سخت مينالد

قريه دار ھم  .را دوست دارند اين محبوبه دختر زيبا، ھوشيار و شوخ و شنگی است که ھمه او
 .را ميپالد و يک چيزی بدستش ميدھد ھای خودرا ببيند جيب وقت او را زياد دوست دارد ھر او

 نکه اينطرف و آنطرف را پاليد،آثر بود و بعد از أزياد مت از مريضی ناگھانی محبوبهقريه دار 

چند عدد تابليت  چرکيده بدست مادر محبوبه داد و گفت اين پنسلين است به محبوبه بخوران اگر 
 .شاءP خوب ميشود ان ؛اکتر بروی باز ھم دوايش ھمين استنزد د

تير نشده و تقلبی  شنکه تاريخقريه دار راست ميگفت پنسلين دوای سينه بغل است مشروط براي
ميتپيد و سر بدامان  محبوبه ناله ميکرد، .و به مقدار کافی طور منظم به مريض داده شود .نباشد

 ۀگرائيده بود و دور چشمانش يک حلقرنگ سرخش به زردی  .مادر ميگذاشت و گريه ميکرد
دوق سينه اش ته و ش شگفته بود و در ھر نفس کشيدن صنپرخانه ھای بيني .کبود ديده ميشد

ه را با يک پياله آب که صرف برای محبوبه ذخيره کرده بود ب تابليت ھا مادر دوتا از .با?ميشد
وقتی روز به پايان رسيد و سياھی شب  /محبوبه ميلرزيد و ھذيان ميگفت .مشکل به او خوراند

 و پدر وھريکين را روشن کرد  را فراگرفت حال محبوبه بدتر شد مادرش کم کم ھمه جا

ناگھان  .ميکردند ازخنک ميلرزيدند و به محبوبه نگاه .برادرانش ھمه دور محبوبه جمع بودند
ھای خيريه برای فردا بود و مژده داد که يکی از نھاد او خوشحال سر و کله قريه دار پيداشد،

 ?یو با .مگر وقتی محبوبه را به آن حالت ديد بسيار غمگين شد .کمک داده است ۀوعد به او

 و ھا نيز آمدند و دور محبوبه جمع شدندجوان از ديگر چادر زنھای پير و .سر محبوبه نشست
ھيچ يک  يا نزد کدام داکتر ببرند، را بکدام شفاخانه و نمودند  که ھرگاه ممکن شود او مشوره

فيصله برين شد که فردا صبح وقت ھر طور که  .يا امکانات عملی در دست نداشت وسيله و
انتظار  تپيد واما محبوبه مي. خانه انتقال دھنديا تخته پشت به يک شفا و را در بغل اوميشود 
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ديد و تشنج به او دست به سختی نفس ميکشيد و بعد ازينکه يک نفس گرفتگی ش .فردا را نکشيد
 .تبه دھنش باز و بسته شد  يک نفس عميق کشيد و سرش به يک جانب خم شدداد چند مر

ديگران رفتند و مادر که ديشب جسم  .انتظار فردا و شفاخنه را نتوانست بکشدزيبا  ۀمحبوب! بلی
از  امشب پيکر سرد و بيجانش را در بغل گرفت و داغ و ملتھب محبوبه را در آغوش داشت،

شان بحالت  ۀزيرا ھم اينھا ھيچ يک گريه نميکردند فردا صبح ھمه جمع شدند .خود دور نکرد
 نوش ون ه برای کسی سر داده شود که از يک زندگی مرفه وگري؛ دارند رمرگ تدريجی قرا

آواره با ديدن وقائع زياد ازاين قبيل دلھای شان سخت شده و  اين فاميل ھای .عمت محروم گردد
را بحالت ضعف  قرار دارد مگر مادر محبوبه که او ھرکدام فکر ميکند که در پرتگاه مرگ

 .خوابانيدند

خاک را شگافتند و محبوبه را در  ۀانھا بيل بدست گرفتند و سيناز جونفر  علی الصباح يکی دو
اکنون بيست برج دلو و شست و  .شکل خودش خوابانيدنددر پھلوی چندين نامراد ديگر ھم آنجا

شکل ديگر بخاک سپردند و محبوبه انتظار محبوبه را در کنار چندين گور ھم شده بود شکست
  .شست و شکست را نيز کشيده نتوانست
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